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چکیده
نحوه تعامل رسول خدا (ص) با منافقان از موضوعات پردامنه و بحث برانگیز در تاریخ اسلام بوده اسـت. بـر اسـاس 
یافته های این پژوهش رسول خدا در برخورد با منافقان بیشترین مقدار تساهل و تسامح را از خود نشان داد و تا آنجـا 

ها را مجبور به شرکت در جنگ نکرد. اگر با سـخنان خـود در صـدد ن بود از مجازات آنها صرف نظر کرد. آنکه ممک
داد و گاه آنان را آزار رسول خدا (ص) یا تضعیف روحیه مسلمانان بر می آمدند گاه پاسخ آنان را به صورت کلامی می

ن مقدار اکتفا می کرد، حتی در غزوه تبوک کـه چنـد ساخت، اما به همیمنزوی و اعمالشان را با محدودیت مواجه می
ها را به مردم  معرفی نکرد. ها در صدد کشتن رسول خدا (ص) برآمدند آنتن از آن

در مقابل اگر منافقان دست به توطئه می زدند به سرعت در برابر آن واکنش نشان می داد؛ از جمله در غزوه تبوک 
شد به جای خود علی بن ابی طالـب (ع) را گمـارد تـا منافقـان دسـت بـه کـار که مدت غیبتش از مدینه طولانی می

ها را که به فرموده قرآن به انگیزه ضرر رساندن ساخته بودند خطرناکی علیه مسلمین  نزنند. در بازگشت نیز مسجد آن
ویران ساخت.

رسول خدا (ص)، منافقان مدینه ، سیاست تعاملی، سیاست  انزوا.:کلیدواژه ها

.۱۰/۰۸/۱۳۹۶؛ تاریخ تصویب نهایی: ۲۰/۰۵/۱۳۹۵*. تاریخ وصول: 
1 . Email: alijan.madady@yahoo.comنویسنده مسئول
2 . Email: spirouzfar@um.ac.ir
3 . Email: gohari-fa@ um.ac.ir
DOI: 10.22067/history.v47i12.58101
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مقدمه
عمـل متقابـل دو یـا «) و ۲۶۲؛ ابوحبیب، ۲/۲۷۹(ابن منظور، » با یکدیگردادوستد کردن«تعامل به معنی 

توانـد بـه چنـد گونـه باشـد: تعامـل ). تعامـل مـی۳۶۴اسـت (سـاروخانی، » چند موجود زنده با یکدیگر
مل باید بین دو طرفی صـورت انگیز و تعامل تأثیرگذار (همانجا). تعاآمیز، تعامل دوری، تعامل تفرقهمودت

گیرد که با یکدیگر در یک موضوع، اشتراک داشته و در موضوع دیگری، اختلاف داشـته باشـند و اگـر هـیچ 
نکتۀ مشترکی نداشته باشند، تعامل در آنجا معنایی ندارد. واژۀ تعامل، امروزه بیشـتر در ارتباطـات سیاسـی، 

ها طـرح کـرد. نکتـۀ توان در محور انسانرکلی، تعامل را میطورود. بهعلمی، فرهنگی و اخلاقی به کار می
های دیـن زیستی و در بین ادیان الهـی، اشـتراک در اصـول و پایـهها، انسانیت و هممشترک بین تمام انسان

گوی شایسته و مناسب، واست. بین پیروان ادیان نیز امور اشتراکی و اختلافی وجود دارد که با تعامل و گفت
).۱۳۹۲از آن برای ارتقای فرهنگ، دین و مذهب کمک گرفت (رجبی، توان می

ترین فرسـتاده الهـی، بـه چشـم عنوان برجسـتهاز مسائلی که در سیره عملی رسول خدا اکـرم (ص) بـه
زیسـت ای که رسول خـدا (ص) در آن میخورد، شیوه تعامل آن حضرت با مخالفان بوده است. جامعهمی

هایی هـا تبـدیل شـد، دسـتهگیریها و جهتای از گرایشول اکرم، به طیف گستردهتحت تأثیرپیام الهی رس
هایی ماننـد کـافران، منافقـان و یهودیـان در مانند مؤمنان و مسلمانان در صف موافقان او قرار گرفتند و گروه

صف مخالفان. در چنـین شـرایطی رسـول خـدا گرامـی (ص) بـا بیـنش سیاسـی و مدبرانـه خـویش و بـا 
های الهی توانست محبت را جایگزین نفرت و عزت را جایگزین تحقیر و صـلح و دوسـتی را برهدایتتکیه

نظیرش همه، ازجمله مخالفانش را مدیون و مغلوب جایگزین جنگ و دشمنی کند و با تحمل و بردباری بی
منافقـان خودکند. این پژوهش به دلیل گستردگی موضوع تنها بر نحـوه سـلوک رسـول خـدا اکـرم (ص) بـا 

متمرکز شده است.

پیشینه
موضوع نحوه تعامل رسول خدا اکرم (ص) به عنوان حاکم اسلامی با مخالفان درونی و بیرونـی موضـوعی 
است که دستمایه مقالات و بررسی های زیادی قرار گرفته است. اهمیـت ایـن موضـوع از آنجـا سرچشـمه 

های متعددی از آنها را امروزه در فضـای مجـازی مـی گرفته است که بسیاری از مخالفان اسلام ـ که نمونه 
های رسول خدا (ص)، به عنوان نمونـه اعـدام دو تـن از توان دید ـ  با دستاویز قرار دادن شماری از مجازات

اسرای بدر و تمامی اسرای بنی قریظه، سعی در معرفی اسلام به عنوان دین شمشیر و خشونت کرده انـد. در 
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بیشـتر ١انـد.اند از بررسی جامع سـیره رسـول خـدا (ص) سـرباز زدهدد دفاع برآمدهمقابل کسانی که در ص

کارهای صورت گرفته با حذف مواردی که نشان دهنده شدت عمل و صلابت سیاست حضرتش در برخورد 
با کفار است، تنها بر جنبه های ملاطفت آمیز سیره رسول خدا (ص) در برابر مخالفان متمرکز شده اسـت و 

صورت این آثار بیشتر رنگ تبلیغی و مصنوعی به خود گرفته است.بدین 
مشکل دیگر آثار منتشر شده، استنادهای مکرر به آیات قرآن و احادیث نبوی است تا بدین ترتیب رسول 
خدا (ص) را به صورتی انسان عطوف و ملایم نسبت به مخالفانش نشان دهند. این شیوه نیز چندان کارآمد 

ها برای معتقدان به دین اسلام کارآیی دارد و هرگز نمی تـوان در مقابـل مخالفـان بـه آیـات و نیست؛ زیرا تن
تر این که تنها در عرصه عمل و تاریخ می تـوان روایات تکیه کرد؛ چرا که آنها قرآن را قبول ندارند. از آن مهم

الهی یا بشری منادیان صلح و نحوه سلوک یک حاکم سیاسی را نشان داد و در مقام نظر تمام ادیان و مکاتب 
مدارا بوده اند. آنچه که اهمیت دارد مقام عمل است تا معلوم گردد معتقدان به یک مکتب تا چـه انـدازه بـه 

ایـم بـه صـورت هایی در این مقاله کوشـیدهاند. با توجه به چنین کاستیهای آن پایبند بودهدستورات و آموزه
برخورد با مخالفان ـ در اینجا منافقان ـ مورد توجه قرار دهیم.جامع سیره عملی رسول خدا (ص) را در

در زمینه رفتار رسول خدا با مخالفان ـ و نه تنها با منافقان ـ دو کتـاب دسـت کـم تـالیف شـده اسـت. 
کـه در آن مولـف بـا اسـتفاده از روش ٢تـالیف صـابر اداکرحمت نبوی، خشونت جـاهلینخست کتاب 

رسول خدا با مخالفان پرداخته است. وی مخالفان را به سـه دسـته مشـرکان، اهـل تاریخی به نحوه برخورد 
کتاب و منافقان تقسیم کرده است. علی رغم غنای بخش اول و دوم، وی در قسمت مربـوط بـه منافقـان بـه 

ها اختصاص داده است. مولف کارها و اقـدامات منافقـان را اختصار گراییده است و بخش کوچکی را بدان
ل دوران مدنی مختصرا اما به صورت کامل فهرست کرده است؛ هرچند به تحلیل و بررسی کامل آنها در طو

نپرداخته است.
سیره پیامبر (ص) در برابر مخالفان کتاب دیگری که در همین زمینه اما با رویکردی قرآنی نوشته است، 

یداست تنهـا بـه بررسـی قرآنـی ایـن است که چنان که از عنوان آن پ٣تالیف علی محمد یزدیاز زبان قرآن
موضوع پرداخته است. وی به درستی و بر اساس آیات قرآن، منافقان را به دو دسته منافقـان مدینـه و اعـراب 

ضعف عمده کتاب تکیه بر قرآن و تفاسیر و عدم توجه کافی به منابع تاریخی ٤بادیه نشین تقسیم کرده است.

. در ادامه نمونه هایی از این افراد آورده شده است.١
.۱۳۸۹، تهران، کویر، رحمت نبوی، خشونت جاهلی: رویکردی نو به رفتار پیامبر اکرم (ص) با مخالفان. اداک، صابر، ٢
.۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ) در برابر مخالفان از زبان قرآنسیره پیامبر (ص. یزدی، علی محمد، ٣
).۱۰۱. و مِمّن حَولَکم مِن الاعرابِ منافقونَ و مِن اهلِ المدینهِ مَرَدوا علی النفاق (توبه، ٤
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هـای قرآنـی مقالـه گیری نیست. از این اثر برای قسـمتم قابل خردهاست که با توجه به عنوان آن چندان ه
استفاده شد. اصغر منتظر القائم نیز در کتاب خود فعالیت های منافقان را به اختصار در هفـت محـور بیـان 

).۲۱۹-۲۱۷کرده است (
ی قرار گرفته در کتب مربوط به سیره نیز به صورت پراکنده نقش منافقان در دوره پیامبر (ص) مورد بررس

تاریخ صدر اسلام (عصـر است که نوعا محدود به وقایع نگاری حوادث می شود؛ به عنوان نمونه در کتاب 
)، مقـارن غـزوه ۴۰۴، تالیف غلامحسین زرگری نژاد، مولف در ضمن توضیح وقایع غزوه احـد (صنبوت)

ه تحریکات ) مختصرا ب۵۴۶-۵۴۵) و تبوک (ص۴۹۰-۴۸۹)، غزوه مریسیع (ص۴۷۴-۴۷۳خندق (ص
، ضـمن سـیره رسـول خـدا)(۱تاریخ سیاسـی اسـلام رسول جعفریان در کتاب ٥منافقان اشاره کرده است.

)، احـزاب ۵۴۲)، بنـی نضـیر (ص۵۱۰پرداختن به اقدامات تحریک آمیـز منافقـان در غـزوات احـد (ص
اسـاس )، در بخشی با تفصیل بیشتر به نقش آنها در غـزوه تبـوک بـر۵۷۶-۵۷۴)، مریسیع (ص۵۶۵(ص

اصغر منتظر القائم نیز در قسمتی از کتاب خود با عنـوان ٦).۶۵۳-۶۴۴آیات سوره توبه پرداخته است (ص
مجموعه اقدامات آنها را در سراسر دوره نبوی طی هشـت » روابط و ایستارهای رسول الله (ص) با منافقان«

).۲۲۴-۲۲۲عنوان مختصرا مورد بررسی قرار داده است (ص
فارسی، شاید یکی از معدود مقالاتی که کوشیده است هر دو جنبه رافت و شدت عمـل در بین مقالات 

بررسی و تحلیل سـیره سیاسـی پیـامبر «رسول خدا (ص) را نسبت به مخالفان مورد بررسی قرار دهد مقاله 
ه جدا از مقدمات مفصل مقاله بـه همـرا٧تالیف حمزه خان بیگی باشد.» (ص) با تاکید بر رفتار با دشمنان

تواند مبنای اسـتدلال در ایـن بـاره قـرار گیـرد، توضیح معانی سیره و استنادهای مکرر به آیات قرآن که نمی
گیـری طـرف و موضـعهـای بـیهای سیاسی توسط رسول خدا اکرم(ص) با قدرتنویسنده به انعقاد پیمان

جه نشان داده است.آمدند، توقاطعانه نسبت به مخالفانی که در صدد تجاوز یا پیمان شکنی بر می
تنها بر ابعاد فقهی موضوع مانند طهارت یا نجاست ٨»تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت«مقاله 

ها متمرکز شده است و از دایره موضوع مورد بحث خارج است.اهل کتاب و ازدواج با آن
بر قرآن تکیه شده است که تنها٩»روش شناسی برخورد پیامبر (ص) با مشرکان و اهل کتاب«در مقاله 

چنان که ذکر شد تنها برای معتقدان به اسلام می تواند کاربرد داشته باشد و طبیعی است که در ذهن چنـین 

.۱۳۷۸تهران، سمت، تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)،. زرگری نژاد، غلامحسین، ٥
.۱۳۸۵(سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم)، قم، دلیل ما، ۱، تاریخ سیاسی اسلام . جعفریان، رسول٦

.۹۹-۷۸، ص۶، ش۱۳۹۳، سال سوم، بهار حبل المتین، »بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر (ص) با تاکید بر رفتار با دشمنان«. خان بیگی، حمزه، ٧
.۶۶-۴۹، ص۱۱، ش ۱۳۸۸، سال ششم، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، »ر قرآن و سنتتعامل با اهل کتاب از منظ«. خادمی، نرجس، ٨
.۱۸۶-۱۶۱، ص۶، ش۱۳۸۹، تابستان فلسفه دین، »روش شناسی برخورد پیامبر (ص) با مشرکان و اهل کتاب«. عباسی مقدم، مصطفی، ٩
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گیرد.ای نسبت به ساحت رسول خدا (ص) شکل نمیافرادی نیز هیچگاه شک و شبهه

دارای نکـات مثبتـی ١٠»مانانسیره و رفتار مسالمت آمیز پیامبر (ص) اعظم با غیـر مسـل«مقاله مفصل 
بندی غیر مسلمانان که آنان را بسته به نحوه ارتباطشان با مسلمانان ـ نـه بـا توجـه بـا است؛ از جمله تقسیم

آیینشان ـ به چهار گروه اهل ذمّه، محارب، معاهد و مهادِن (کشورهایی که بـا دولـت اسـلامی نـه در حـال 
-هـا و پیمـانیم کرده است. نقطه تمرکز این مقاله بر روی معاهـدهها دارند) تقسجنگ اند و نه پیمانی با آن

های رسول خدا (ص) است. با این حال چنان که از عنوان مقاله نیز هویدا است مولف بیشـتر بـر بعـد نامه
ملاطفت آمیز رفتار رسول خدا (ص) با مخالفان متمرکز شده است. 

جه نویسندگان غربی نیـز بـوده اسـت. خاورشـناس موضوع نحوه برخورد رسول خدا با منافقان مورد تو
، بخشـی ده صـفحه ای را بـه موضـوع محمـد (ص) در مدینـهشهیر بریتانیایی، مونتگمری وات در کتـاب 

منافقان اختصاص داده است که حاوی نکات نوی در این زمینه است. وی فعالیـت هـای منافقـان را در دو 
ه در دوره نخست فعالیت های ابن ابیّ کاملا مشهود است امـا دوره پنج ساله مورد بررسی قرار داده است ک

,Wattدر دوره دوم به رفتارهای سایر منافقان نیز توجه کرده است ( دایره المعارف اسـلام). در 180-181
به بررسی مصادیق منافقان در دوره اسلامی به ویـژه عصـر ١١ویرایش دوم هم مقاله مختصری به قلم بروکت

ست و کوشیده است مصادیق عمده منافقان را بر اساس مکاتب فقهی از جمله شـیعه نشـان نبوی پرداخته ا
محقق برتر یهودی که در زمینه شیعه مطالعه می کند در مقاله ای اندیشه جهاد را از نظر ١٢دهد. اتان کلبرگ

پردامنـه تـر از شیعه بررسی کرده است و مصادیق نفاق و منافقان را از نگاه شیعه بیان کرده است کـه بسـیار
١٣اهل سنت است.

. پدیده نفاق در مدینه و مصادیق منافقان1
تـوان از آن خـورد و میترین مسائلی که در سیره عملی رسـول خـدا اکـرم (ص) بـه چشـم مییکی از مهم

ترین مسائل مورد ابتلای جهان اسلام در حال حاضر نام بـرد، چگـونگی تعامـل و عنوان یکی از ضروریبه
های طولانی پیامبری در آن مبعوث نشده بود و با منافقان است. ظهور اسلام در محیطی بود که مدتارتباط

كَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مـا أَتـاهُ  مْ مِـنْ مردم از دعوت و تبلیغ ایشان محروم بودند: أَمْ یقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

. ۱۰۹-۷۰، ص ۵۶، ش۱۳۸۵، تابستان میقات حج، »مسلمانانسیره و رفتار مسالمت آمیز پیامبر (ص) اعظم با غیر«. کریمی نیا، محمد مهدی، ١٠
11 . Brockett .
12 . Kohlberg, E.
13 . 5. Kohlbeg, E, the development of Imāmī Shīʻī Doctorine of jihād, ZDMG, 1976, p64-86.
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هُمْ  گویند: آن را بربافته است؟ [نه چنین است ] بلکه آن حـق : (آیا می)۳(سجده،یهْتَدُونَ نَذیرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّ
ای برای آنان نیامده اسـت هشـدار دهـی، بیم دهندهو از جانب پروردگار توست، تا مردمی را که پیش از تو

هـا بـه های الهی و دچار شدن آنامید که راه یابند). وجود این فاصله زمانی باعث دور افتادن مردم از ارزش
رو شـد انحرافات بسیار فکری و عقیدتی باعث شده بود. با ظهور اسلام رسول خدا (ص) با مخالفانی روبه

فع نظام جدید سازگار نبود. گروهی از ایشان تلاش کوشیدند خود را با این جریان شـکل که منافعشان با منا
شان وفق دهند؛ لذا به اسلام تظاهرکردند و در باطن بدنبال تضعیف گرفته جدید برای حفظ موقعیت گذشته

رسانی به آن برآمدند. و آسیب
مدینه هجرت و حکومت اسـلامی را مسئله نفاق در اسلام از زمانی مطرح شد که رسول خدا (ص) به

عنوان یك اصل، در تمام دوره هجرت که رسول خدا(ص) بـا منافقـان درگیـر بـود، تأسیس نمودند. مدارا به
مورد توجه ایشان قرار داشت. با وجود تحریکات فراوانِ منافقان، آن حضرت در برابر آنان، سیاست مـدارا را 

کرد. چنانچـه خداونـد در گیری و اعمال خشونت نمیآنان سختدر پیش گرفت و در عین کنترل اوضاع بر 
ـارَ وَ الْمُنـافِقینَ وَ اغْلُـظْ «فرماید: سوره توبه خطاب به رسول خدا (ص)می۷۳آیه  بِی جاهِـدِ الْکُفَّ یا أَیهَا النَّ

مُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ عَلَیهِمْ وَ مَأْ  (ای رسول خدا (ص) با کافران و منافقان بسـتیز و بـر آنـان سـخت » واهُمْ جَهَنَّ
ها جهنم و بد سرانجامی است).بگیر و جایگاه آن

کـار جهاد در زبان قرآن بیشتر به معنای جنگ و کارزار بـه)به نوشته علامه طباطبایی (در تفسیر این آیه
مورد منافقان بدین معنا ممکن نیست وجود داشته باشد. جهاد بـا منافقـان، رفتـار مطـابق رفته و بنابراین در

طبرسی در تفسیر ایـن ). ۹/۴۵۷هاست (طباطبایی، های آنمصلحت و مقاومت در برابر کارشکنی و توطئه
را از صورت جنگ و کشتن است و جهاد با منافقـان، زبـانی اسـت کـه آنـاننویسد جهاد با کفار به آیه می

).۵/۷۷کند (طبرسی، کارهای زشت بازدارند، البته در این صورت نیز صرف تلاش و جهاد صدق می
در مورد این که منافقان دقیقا به چه گروهی اطلاق می شد باید تامـل کـرد؛ چـرا کـه اگـر مـلاک تنهـا 

از بزرگان انصار را مخالفت با امر و نظر رسول خدا (ص) مطرح باشد ما آیا می توانیم مخالفت های بعضی
هم در زمره نفاق به حساب آوریم؟ به عنوان نمونه  مخالفت اسید بن حضـیر، رئـیس اوس بـا رسـول خـدا 

,Watt(ص) برای بیرون رفتن از مدینه در جریان جنگ بدر ( ). بنابراین به نظر می رسـد کـه منافقـان 180
ل در کار مسلمانان بودند و به فرمـوده قـرآن کسانی بودند که تعمدا  با اقدامات و اعمال خود درصدد اخلا

کریم در دلهایشان مرض وجود داشت. ضمن آن که باید دایره منافقان را بسیار وسیع تر از شهر مدینه فـرض 
) برخی از اعراب شبه جزیره منافق بودند کـه بـر طبـق کتـب سـیره ۱۰۱کرد؛ چرا که به فرموده قرآن (توبه، 
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,Brokett)شجع و غفارمی شد شامل قبایل جهینه، اسلم، ا . ضمن این که در نگاه شیعی منافق به (7/561

کسانی هستند که علیه یکی از امامـان » اهل بغی «دوره رسول خدا (ص) اختصاص ندارد. به باور شیعیان 
,Kohlbergشیعه دست به شورش زنند ( ). بر اساس روایتی کـه از رسـول خـدا (ص) نقـل مـی کننـد 69

رسول خدا (ص) با کفار جنگید، امام علـی (ع) هـم بـا بـدعتگران خطرنـاک و کسـانی کـه همان گونه که 
» یا ایهـا النبـی جاهـد الکفـار و المنـافقین«را آزار می دهند، می جنگد. به باور ایشان بر طبق آیه » عترت«

,Ibidچون رسول خدا (ص) با منافقان نجنگید وظیفه این کار بر عهده امام علی (ع) نهاده شـد ( ). بـر 70
این اساس آنان جنگ های امام علی (ع) را مخالفانش جهاد می نامند ـ چنان که خود امام نیز چنـین کـرده 
است ـ در حالی که اهل سنت این جنگ های داخلی را جهاد نمی نامند و هیچ کـدام از طـرفین را شایسـته 

ام قیس بن سعد بن عباده نبرد با معاویه را ). یکی از یاران وفادار امام علی (ع) به نIbidسرزنش نمی دانند (
).Ibidبرتر از جنگ با ترکان و رومیان دانسته است (

هاي رسول خدا در مقابله با آنها. رفتارهاي واگرایانه منافقان و شیوه2
. همکاری با یهود۲-۱

رسـول خـدا (ص) ها و مبارزاتشان بـر ضـد منافقان در پیوندی تنگاتنگ با یهودیان آنان را در مخالفت
داشـتند؛ کردند و در نبردهای مسلمانان و یهودیان، همواره جانب یهودیان را پاس مـیتشویق و تحریض می

ق)، عبدالله بن اُبَیّ پس از تشویق یهودیان به مقاومـت در برابـر رسـول ۲چنان که در غزوه بین قینقاع (سال
دید خواهان عفـو آنـان از سـوی رسـول خـدا خدا (ص) هنگامی که با شکست آنان مواجه شد، با اصرار ش

ق) هم با دیگر همفکران خـود، یهودیـان را بـه ۴).  در غزوه بنی نضیر (سال۲/۶۸(ص) گردید (ابن هشام، 
قریظه وعـده داد کـه مقاومت و سرسختی در برابر مسلمانان دعوت کرد و آنان را به یاری غطفان و یهود بنی

-ق) نیز با ارسال نامـه۷). پیش از غزوه خیبر (سال۲/۳۹۱نشد (همو، کدام از وعده هایش محققالبته هیچ

ای، یهودیان خیبر را از حرکت مسلمانان به آن سو مطلع کرد و از آنان خواست کـه آمـاده پیکـار شـوند و از 
محمد (ص) و یارانش نترسند؛ زیرا در مقایسه با استحکامات خیبر، قوای نظامی و سلاح چندانی به همـراه 

). البته این همکاری بـین ۲۰۴سان آنان را به جنگ با رسول خدا (ص) تحریض کرد (اداک، ند  و بدینندار
منافقان و یهودیان دو طرفه بوده است بدین معنا که به نظر می رسد برخی از رفتارهای منافقان نشات گرفتـه 

بـه طـور غیـر مسـتقیم بـا از تحریکات یهود باشد. از این رو شاید شدت عمل رسول خدا (ص) با یهودیان
,Wattهدف بر سر جای نشاندن منافقان نیز صورت گرفته باشد ( ). دانر به این نکته اشاره مـی 181-182
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,Donnerکند که یهودیان بازارهای مدینه را در دست داشتند و این برای مسلمانان نامطلوب بود ( 45.(
هاعدم شرکت در جنگ-۲-۲
حد در حالی که بن ابی و یارانش با رسول خدا به بیـرون شـهر امـده در جنگ اق):۳. احد (۲-۲-۱

بودند به محض این که به احد رسیدند بازگشتند و عرصه را در چنین شرایط بحرانی خالی کردند. بهانه آنها 
این بود که رسول خدا از رای و نظر آنها دائر بر دفاع از شهر رویگردان شده و بـه قـول چنـد نوجـوان گـوش 

ه است. پس از اتمام جنگ احد و شهادت عده ای از مسلمانان ابن ابـیّ شـاد شـد و سـرزنش خـود را سپرد
ای نداشـتند نسبت به رسول خدا را آشکار ساخت و گفت: او از من نافرمانی کـرد و از کسـانی کـه اندیشـه

دیـد از ی). رسول خدا که روحیـه مسـلمانان را بسـیار بـد مـ۲۱۱؛ مسعودی، ۱/۲۱۹اطاعت کرد (واقدی، 
اعتنا ماند تا روحیه مسلمانان بیش از ایـن در هرگونه درگیری لفظی با وی پرهیز کرد و نسبت به آن کاملا بی

هم نریزد.
حسـاب های جـولان منافقـان در برابـر اسـلام بهتبوک یکی از مهترین عرصهق): ۹. تبوک (۲-۲-۲

ها انجام داد. ایـن غـزوه کـه در در مقابل آنترین اقدامات راشدهآید. در مقابل رسول خدا (ص) حسابمی
سال نهم هجری و در اواخر عمر رسول خدا (ص) روی داد به دنبال گزارشی کـه بـه رسـول خـدا (ص) در 

جزیره رسیده بود صورت گرفت. هـوا گـرم بـود و محصـولات مورد تجمع رومیان در مرزهای شمالی شبه
بودند تا نهایت بهره را از این سـفر طـولانی رسـول خـدا (ص) کشاورزی نیز رسیده بود و منافقان در پی آن

بگیرند. 
در این غزوه نیز منافقان به طرق مختلف در صدد کارشکنی و ضربه به اسلام برآمدند کـه نخسـتین آن 
اجازه خواستن از رسول خدا (ص) برای عدم شرکت در جنگ بود. به روایت واقدی رسـول خـدا (ص) بـه 

). ۳/۹۹۵نافقان که از ایشان خواسته بودند تا در جنگ شرکت نکنند اجازه داد (واقـدی، هشتاد و اندی از م
تر تصمیم رسول خدا (ص) به این کار شاید بدان سبب بود که ایشان حضور این افراد را در سـپاه خطرنـاک

راهم کنند. ها احتمال داشت با اقدامات خود اشکالات زیادی را برای رسول خدا (ص) فدید؛ چرا که آنمی
)؛ هرچند کـه ۳/۱۰۰۲علاوه تعداد سپاهیان رسول خدا (ص) زیاد بود (شاید حدود سی هزار تن (همو، به

تـرین لشکرکشـی عـرب تـا آن هرحال روشن است که بزرگآمیز باشد ولی بهممکن است که این رقم اغراق
دید. رسول خدا در این جنگ نسـبت یاجبار کردن افراد برای حضور در سپاه نمهنگام بود و ایشان نیازی به

تفاوت ماند؛ چرا که ضرر حضور ایشان در سپاه بیش از منفعت آن بود (قمـی، به شرکت نجستن منافقان بی
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ضمن آن که روش رسول خدا هیچ گاه بر اجبار به حضـور در میـدان نبـرد ١٤).۲/۲۷۶؛ زمخشری، ۱/۲۹۴
تفـاوت مانـد. طبیعتـا از نگـاه پیغمبـر بی و دوستانش بـینبود، چنان که در احد نیز نسبت به بازگشت ابن ا

توانست داشته باشـد. در ای جز فرار و شکست به همراه نمی(ص) به زور بردن رزمندگان برای کارزار نتیجه
ماجرای تبوک خداوند، رسول خدا (ص) را مورد عتاب قرار داد که چرا به منافقان اجازه مانـدن در مدینـه را 

اید توضیح داد که رفتار رسول خدا در اینجا در برابر خداوند قرار نمی گیرد. اصل این است کـه البته ب١٥داد.
در این آیه معاف کردن منافقان مورد عتاب قرار نگرفته، بلکه مسئله نحوه انتخاب و اجازه زیر سـوال اسـت. 

م و ثابت شود از سر صدق رسول خدا (ص) از این رو مورد عتاب است که گفته منافقان را قبل از آنکه معلو
آورنـد و واقعـا عسـر و حـرج کردند که این منافقان بهانـه مـیو یا ناراستی بوده پذیرفته اند . باید روشن می

ندارند و بدیهی است کسی نمی تواند با صرف عذر تراشیدن و بهانه آوردن از جهاد بازماند و اجازه دادن در 
ای بتراشد و بخواهد از جهاد طفـره ه رویه تبدیل شود و هرکسی بهانههای آینده بتواند در جنگاین مورد می

رود. در مجموع رسوا کردن منافقان در این خصوص خواسته خداوند است و رسول خدا  این کـار را انجـام 
اند. نداده

؛ ابـن ٩٩٦-٣/٩٩٥همچنین عده ای از آنها به همراه ابن ابـیّ از حرکـت خـودداری کردنـد (واقـدی، 
گفتند، ای رسول خدا فلان کـس ). در میانه راه نیز عده ای عقب ماندند و چون مسلمانان می٢/٥١٩، هشام
فرمود: رهایش کنید، اگر در او خیری باشد خداوند او مانده یا هنوز نیامده است. رسول خدا (ص) میعقب

او راحت کرده است. به گفته را به شما ملحق خواهد کرد و اگر هم غیر از این باشد خداوند شما را از دست 
واقدی و طبری عده زیادی از منافقان هم فقط به امید غنیمت همراه رسـول خـدا (ص) بیـرون آمـده بودنـد 

).  طبعاً اگر رسول خدا (ص) در چنین شرایطی حرکتی از خود نشان می ٣/١٠٧؛ طبری، ٣/١٠٠٠(واقدی، 
تـری از پیغمبـر (ص) روحیـه بسـیار ضـعیفشـد، مـردم کـه طبعـا ازداد که بر سستی یا ضعف تلقی می

برخوردار بود کاملا در هم می ریختند.
منافقانی که در مدینه مانده بودند غیبت رسول خدا را بهترین فرصت برای توطئه گری هـای خـود مـی 
دیدند که با انتخاب علی (ع) از سوی رسول خدا (ص) به عنوان جانشین خود این فتنـه نیـز در نطفـه خفـه 

کرد معمولاً عبدالله بـن ام رسول خدا (ص) در غزوات قبلی خویش که چنین خطری را احساس  نمیشد. 

).۴۷نهَ و فیکم سَمّاعونَ لَهُم و اللهُ عَلیمٌ بِالظّالِمین (توبه، . لَو خَرَجوا فیکم ما زادوکم الا خَبالاً و لاََوضَعوا خِلالَکم یَبغونَکُمُ الفِت١٤
نَ لک الذین صَدَقوا و تَعلمَ الکاذبین (توبه، ١٥ ؛ مکارم شـیرازی، ۲۸۹-۹/۲۸۴؛ برای اطلاع بیشتر، ر.ک. طباطبایی، ۴۳. عَفَا اللهُ عنک لِمَ اَذِنتَ لهم حتی یَتَبَیَّ

۷/۴۲۸-۴۳۰.(
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و طبعاً کار اصلی او در غیاب رسول خدا (ص) بر پا ١٦گماشتجای خود میمکتوم را که فردی نابینا بود به
ود و رسول خدا (ص) داشتن نماز جماعت بود. اینک اصل اسلام هدف تیرهای زهرآلود منافقان قرارگرفته ب

ها نداشت. در میان یاران خود البته بیشترین امید را به پسر عمو و ای جز نظارت دقیق بر اعمال آنهیچ چاره
سـال از آن ٢٢طالب (ع) داشت که از روز نخست اسلام آوردنش تاکنون که مـدت داماد خود علی بن ابی

های ه فداکاری برای اسلام کوتاهی نکرده بود و مأموریتگونگذشت صادقانه یار و همراه او بود و از هیچمی
مهمی را به سرانجام رسانده بود.

جای خـود بـاقی گذاشـت برد در مدینه بـهرو آن حضرت را برخلاف غزوات سابق که با خود میاز این
العمـل رسـول خـدا (ص) و حضـور علـی (ع) در شـهر دچـار ). منافقان چنان از عکس۲۳۶(مسعودی، 

کـار بـه سـرعت دسـترو بـه یدی شدند که تنها راه را دور کردن امام علی (ع) از مدینه دانستند. از اینناام
ها در بین مردم چنین شایع کردند که رسـول خـدا (ص) از سازی علیه امام نمودند. آنشده، شروع به شایعه

نبرده است. این شـایعه در شـهر داماد خود دلگیر است و به همین سبب او را برخلاف غزوات سابق با خود
قدر گسترش یافت که امام علی (ع) را سخت اندوهگین ساخت و اورا مجبور ساخت نزد پیغمبر پیچید و آن

سو خطر را کاملاً درک کرده بـود و رود و از او تقاضا کند که با سپاه همراه شود. رسول خدا (ص) که از یک
ای علـی (ع)! بـه «کننده و امید بخش بـه او گفـت:د سخنی دلگرمدیاز سوی دیگر ناراحتی علی (ع) را می

شهر برگرد. آیا خشنود نیستی که جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی اسـت جـز 
). ۴/۷۸؛ ابن حـزم، ۳۷؛ نسائی، ۲/۴۰۷؛ خلاّل، ۳/۱۵(ابن سعد، » که پیامبری پس از من نخواهد آمدآن

دهنده جایگـاه معـروف اسـت جـزء فضـایل انکارناپـذیر امـام و نشـان» دیث منزلتح«این حدیث که به 
ای امام شادمان به مدینـه بازگشـت و کنندهبا چنین بیان تشویق١٧استثنایی آن حضرت در نزد پیغمبر است.

منافقان تا بازگشت رسول خدا (ص) هیچ کاری نتوانستند از پیش ببرند.
ی رفتن به تبوک، جماعتی از بنی غنم بن عوف که افرادی منافق بودنـد همزمان با تصمیم رسول خدا برا

در کنار مسجد قبا، مسجد دیگری ساختند و از رسول خدا خواستند تا با خواندن نماز در آنجا، مسجدشـان 
را افتتاح کند و آن را به وجود خود متبرک سازد. رسول خدا نیز به آنان وعده داد که چـون از غـزوه تبـوك بـاز 

).۲/۲۸۴) و ذی قرد (۲/۱۰۱)، حمراء الاسد (همو، ۲/۴۳ر غزوات بنی سلیم (ابن هشام، . به عنوان نمونه ى١٦
بیان دلگرم کننـده . به نظر می رسد معنای این حدیث کاملا روشن است. به دلیل این که امام علی (ع) از موقعیت خود در این غزوه ناراحت بود پیغمبر با این١٧

ن ترسیم کرد به هنگامی که موسی (ع) به طور رفته بود. به این معنا که امام به هنگام غیبـت رسـول خـدا (ص) از شـهر همـان جایگاه او را دقیقا در جایگاه هارو
ایگـاهی جایگاه را داشت که هارون در زمان غیبت حضرت موسی (ع) از میان گروه بنی اسرائیل داشت و طبعا کسی که در حیات رسول خـدا (ص) از چنـین ج

). ضمن آن که اعلم بودن امام نیز در این حدیث نیز مشخص مـی شـود کـه یـامبر ۱/۱۹۰س از رحلت او نیز همین جایگاه را داراست (حسکانی، برخوردار بود پ
). ۱/۵۲شخصی را به جای خود می گمارد که بیشترین اعتماد را به او دارد (تقوی، 
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سوره توبه به هنگام بازگشـت رسـول خـدا از تبـوک، خداونـد آن ۱۰۹-۱۰۷گردد چنین کند. با نزول آیات

گاه ساخت و ایشان را از نمازخواندن در این مسجد، نهی کرد.حضرت را از انگیزه ١٨های آنان آ

ا آتـش به دنبال آن، رسول خدا (ص) به برخی اصحاب خود دستور داد که این مسجد را خراب کنند، یـ
). این اقدام از سوی کسی که خود منادی عبـادت و بنـدگی بـرای ۵/۲۶۰؛ بیهقی، ۳/۱۰۴۶بزنند (واقدی، 

خدا بود پیام روشنی برای منافقان به همراه داشت. به آنان فهماند که ایشان در امر دین تحت تاثیر این گونـه 
تد.ایسها میگیرد و با قاطعیت در مقابل آنها قرار نمیظاهرسازی

. تلاش برای اختلاف افکنی بین مهاجر و انصار۲-۳
های منافقان مصروف ایجاد اختلاف میان مهاجر و انصار بود که اتحاد شـکننده ای در بخشی از تلاش

بین آنها وجود داشت که بلافاصله پس از رحلت رسول خدا (ص) هم از هم گسسـت. منافقـان در پـی آن 
خودشان بودند برای رسول خدا (ص) و مهاجران ایجاد اشکال کنند. طبعا بودند که با تحریک انصار که از 

اتفاقاتی نیز که در این دوره رخ می داد بهترین فرصت برای این کار بود. شاید بارزترین مورد از ایـن دسـت 
این جنگ گروه زیادی از منافقـان، کـه هرگـز اختلاف و درگیری مهاجر و انصار در غزوه مریسیع باشد.  در

های دیگر همراهی نکرده بودند و رغبتی به جهاد نداشتند، فقط به دلیل نزدیکی محل جنگ و بـرای درجنگ
). در هنگام بازگشت از این جنگ میان یکی از ۱/۴۰۵رسیدن  به مال دنیا با آن حضرت بیرون آمدند (همو، 

آب از یکی از چاه ها نـزاع درگرفـت. ابـن ابـی فرصـت را غنیمـت شـمرده مهاجران و انصار بر سر خوردن 
١٩ها اشاره شده است.سخنانی تند علیه مهاجران بر زبان آورد. که در سوره منافقون بدان

داشت به گفته او زید بن ارقم  ماوقع را به پیغمبر اطلاع داد. رسول خدا که ایجاد اختلاف را خوش نمی
حاضران(عمر) به رسول خدا (ص) پیشنهاد کرد تا ابن ابیّ را گردن بزنند. رسول خـدا توجهی نکرد. یکی از 

همین مانـده اسـت «(ص)  از این گفتار ناراحت شد و چهره خود را از گوینده این سخن برگرداند و فرمود: 
د و از او گروهی از انصار برخاسته پیش ابن ابـیّ رفتنـ»! کشدکه مردم بگویند محمد (ص) یاران خود را می

هایی زده به نزد رسول خدا (ص) رود و عذرخواهی کند. ابـن ابـیّ بـه حضـور خواستند که اگر چنین حرف
رسول خدا (ص) آمد و منکر قضیه کرد.

فرود -سوره منافقون-در همین اثنا وحی بر پیغمبر نازل شد و درباره ابن ابیّ و پیروانش یك سوره کامل
) و پــرده از کارهــای آنــان برداشــت و رسوایشــان ۴۴۴-۱۰/۴۴۲ســی، ؛ طبر۶۰۸-۲/۶۰۵آمــد (طبــری، 

.۵/۱۰۹. به عنوان نمونه، ر.ک. طبرسی، ١٨
) درباره شان نزول آن ر.ک. ۸ن (منافقون، جَعنا الَی المدینهِ لَیَخرُجَنَّ الاَعَزُّ مِنها الاَذَلّ و لِلهِ العِزّهُ و لِرَسولِه و لِلمومنین و لکنّ المنافقینَ لایَعلمو. یَقولونَ لَئن رَ ١٩

.۱۰/۱۵شیخ طوسی، 
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ساخت.
سست کردن عقیده و اراده مومنان. ۲-۴
ق) ۵. غزوه خندق (۲-۴-۱

نمایی قدرت دشمنان سعی در تخویف و تضعیف روحیـه مسـلمانان منافقان با انتشار شایعات و بزرگ
). در غـزوه ۲۰۴کردنـد (اداک، اقدامات را تشـدید مـیها این نوع داشتند و به ویژه در ایام نزدیک به جنگ

خندق در حالی که حمله دشمن تمامیت مدینه را مورد تهدید قرار داده بود و مسلمانان شـبانه روز بـه حفـر 
زدنـد. آنـان های واهی از همکاری با مردم سر باز میخندق در اطراف شهر مشغول بودند، منافقان به بهانه

کشـیدند های مختلف و گاهی بدون اجازه رسول خدا (ص) دست از کار مید و به بهانهتن به کار نمی دادن
٢٠گشتند در این باره خداوند در مدح مؤمنان و مذمت منافقین آیاتی نازل فرمـودو به نزد خانواده خود بر می

). ۲/۲۱۶(ابن هشام، 
ایـران و روم را بـه هنگامی که رسول خدا (ص) در حـین حفـر خنـدق وعـده گشـودن سـرزمین هـای 

کنید که از گشودن قصرهای حیره و مـداین کسـری سـخن مـی تعجب نمی«مسلمانان داد، منافقان گفتند: 
گویا در این بـاره آیـه زیـر نـازل ». توانید برای قضای حاجت رویدگوید، در حالی که شما اکنون حتی نمی

ذِینَ فی قُلُو«شد:  ، ر.ک. ۱۲(احـزاب، » بِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً وَ إِذْ یقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّ
دفاع بودن خانـه و قریظه، به بهانه بیهمچنین آنان پس از افشای خیانت بنی٢١).۲/۱۷۹ق، ۱۳۸۵ابن اثیر، 

).۲/۲۲۲(همو، کاشانه شان در برابر یهود، از حفاظت خندق شانه خالی کردند و به خانه هایشان برگشتند 
ق)۹. تبوک (۲-۴-۲

ید از منافقانی بود که از شرکت در جنگ تبوك خودداری کرد و مردم را هم از خروج منع  جُلاّس بن سُوَ
یکی از صـحابه سـخن او را »! اگر محمد راستگو باشد ما از خر بدتریم«کرد. وی در جایی گفته بود که می

) جلاس را احضـار و از او در ایـن بـاره پرسـید، امـا وی به گوش رسول خدا (ص) رساند. رسول خدا (ص
هِ ماقالُوا و لَقَد قالوا کلمهَ الکفرِ و کَفَـروا بعـدَ اسـلامِهِم«منکر قضیه شد. پس آیه نازل شد که  » یحْلِفُون َبِاللَّ

العمـل نشـان یکی از مواردی است که رسول خدا (ص) ضـمن عکس). این ۳/۱۰۰۵؛ واقدی، ۷۴(توبه، 
های منافقان، از مجازات آنان خودداری کرد. شاید بـدین سـبب کـه اقـدام وی در حـد در برابر حرفدادن 

هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا. ٢٠ ذینَ آمَنُوا بِاللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ هِ کانُوا مَعَهُ عَلیإِنَّ ذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ذینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّ ی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّ وَ رَسُـولِهِ فَـإِذَا أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّ
سُولِ بَیْنَکُمْ کَـدُعاءِ بَعْضِـکُمْ بَعْضـاً قَـدْ یَعْلَـمُ الاسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ  هَ غَفُورٌ رَحیمٌ. لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّ هَ إِنَّ اللَّ ـذینَ اللَّ ـهُ الَّ لَّ

ذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصیبَ  لُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّ ).٦٣-٦٢هُمْ عَذابٌ أَلیمٌ (نور، یَتَسَلَّ
.۲/۱۷۹ق، ۱۳۸۵، ر.ک. ابن اثیر، ۱۲. احزاب، ٢١
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گاه به مرحله عمل نرسید.حرف بود و هیچ

کنید جنـگ بـا رومیـان مثـل جنـگ بـا گفتند، خیال میگروهی از منافقان نیز در تبوك به مسلمانان می
پراکنی خواستند شایعه بینیم! وبا این حرف میها بسته میندیگران است؟ به خدا قسم فردا شما را به ریسما

خوانان ما از همه شکم دانم چرا قرآن کرده و در دل مؤمنان ترس ایجاد کنند. ودیعة بن ثابت هم گفت: نمی
تر و دروغگوتر و به هنگام جنگ ترسوترند؟ باره

برسان که خود را به آتـش کشـیدند و از رسول خدا (ص) به عمّار بن یاسر گفت: خودت را به این گروه 
ها رفت و موضوع را اید! عمّار پیش آنگفتار ایشان سؤال کن، اگر هم انکار کردند بگو که چنین و چنان گفته

ها پیش رسول خدا (ص) آمدند و شروع به عذرخواهی کردند و گفتند ای رسـولخدا، مـا به ایشان گفت. آن
کردیم! رسول خدا (ص) به آنها اعتنایی نفرمود و خداونـد متعـال یزدیم و شوخی مهمین طوری حرف می

هِ وَ آیاتِهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتُمْ «درباره او این آیه را نازل فرمود:  ا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّ ما کُنَّ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیقُولُنّ إِنَّ
هُمْ کـانُوا مُجْـرِمِینَ تَسْتَهْزِؤُنَ، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْ  بْ طائِفَةً بِـأَنَّ » تُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْکُمْ نُعَذِّ

). بدین صورت رسـول خـدا (ص) در قبـال سـخنان ۳/۱۰۸؛ طبری، ۱۶/۹۴)؛ فخر رازی، ۶۶-۶۵(توبه، 
پاهیان مـی شـد، امـا دسـت بـه ها را بست؛ چرا که موجب سستی سآنان سکوت را روا ندانست و دهان آن

هـا بـی ها فهماند که نسبت به کارهـای آنخشونت هم نزد و به همین مقدار اکتفا نمود. بدین صورت به آن
ها روحیه سپاه خـود را تضـعیف تفاوت نیست و از سوی دیگر نخواست با خشونت نشان دادن نسبت به آن

ها مهیا می ساخت تا در صورت تمایل ی را برای آناکند. ضمن این که چنین برخورد ملایمی فرصت دوباره
دست از اقدامات خود بردارند و توبه کنند. رسول خدا (ص) هرگز در قبال کسانی کـه حتـی تنهـا بـا زبـان 
کلمه توحید را بر زبان آورده بودند و به دل بدان اعتقادی نداشتند به روش هایی مانند اعـدام متوسـل نشـد. 

می کرد که نباید غیر مسلمانان گمان کنند که محمـد (ص) یـاران خـود را مـی شاید حضرتش چنین گمان
ها به راه بیفتد. روشی که در دنیای امروز نیـز معمـول کشد و به این صورت موجی از تبلیغات منفی علیه آن

های حکومت ها نسبت به اتباع خود اسباب تمسخر و دشمن هراسـی را در بـین مخالفـان است و خشونت
کند.میایجاد

در موردی دیگر در یکی از منازل راه، ماده شتر قصوای آن حضرت گم شد و اصحاب به جسـتجوی آن 
بر آمدند. یکی از منافقان به نام زید بن لقیط که ابتدا از یهودیان بنی قینقاع بود و بعدا اسلام آورده بـود، امـا 

بی است و اخبـار آسـمانی را بـرای شـما کند که نمحمد (ص) چنین تصور می«در باطن منافق بود، گفت: 
اش کجاست. رسول خدا (ص) که چنـین شـنید جـای شـتر را بـه داند ناقهدهد و حال آنکه او نمیخبر می
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). چنین برخوردی از سوی رسول خدا (ص) بدان ۳/۱۰۶یارانش نشان داد و دستور داد آن را بیاورند (همو، 
یمان تردیدی نسبت به رسول خدا (ص) شـکل نگیـرد و سبب صورت گرفت تا در دل مسلمانان ضعیف الا

سست نشوند. 
. مزاحمت های شخصی منافقان برای رسول خدا (ص)۲-۵

منافقان در مقاطعی کوشیدند با زبان و رفتار خود به رسول خدا (ص) نیز آسیب بزننـد کـه بـا واکـنش 
ه این موارد ماجرای افـک و نیـز سـوء جدی و البته همراه با گذشت ایشام مواجه شدند. شاید بارزترین نمون

قصد ایشان به جان رسول خدا (ص) در بازگشت از تبوک باشد.
. ماجرای افک۲-۵-۱

ای از شـده اسـت میـان عـدهبا وجود آنکه درباره مصداق آیات سوره نور که درباره مـاجرای افـک نازل
های سی ردیه و بیان تناقضات گزارششیعیان  و اهل سنت اختلاف وجود دارد، ولی ازآنجا که هدف این برر

ای به اصل ماجرا خواهد شد و بر روی نقش منافقـان و شـخص باره نیست تنها اشارهتاریخی موجود در این
عبدالله بن ابی تمرکز خواهد شد. بر پایه روایات تاریخی به هنگام بازگشت از غـزوه بنـی المصـطلق شـبی 

ل که او نیز عقبعایشه از سپاه بازماند و روز بعد یکی ا مانده بود عایشه را به ز صحابه به نام صفوان بن مُعَطَّ
). مردم چون عایشه را با مردی بیگانـه دیدنـد زبـان بـه تعنـت و ۱/۳۴۲نزد رسول خدا (ص) برد (بلاذری، 

پراکنی گشودند که در این میان عبدالله بن ابی نقش مهمی در گسترش این تهمت داشت. بالاخره پس شایعه
؛ شـیخ طوسـی، ۲/۶۱۴ز چند روز آیاتی از سوره نور نازل شد و عایشه را از این تهمت مبرّا کـرد (طبـری، ا

به روایت یعقوبی، رسول خدا (ص) حسّان بن ثابت، مِسطَح بـن ابـی ).۲۱۸- ۳/۲۱۷؛ زمخشری، ۷/۴۱۵
)، اما ۲/۵۳ق زد (یعقوبی، که نقش اساسی در این ماجرا داشتند ـ شلااُثاثه و عبدالله بن ابیّ را ـ به سبب آن

). ۲/۴۳۴به گزارش واقدی، ابن ابیّ را حد نزد (واقدی، 
. سوء قصد به جان رسول خدا (ص) در تبوک۲-۵-۲

در بازگشت از تبوک، گروهی از منافقان تصمیم گرفتند که آن حضرت را از بـالای گردنـه کـوه بـه زیـر 
یمان مانع اقدام آنـان شـد. چـون رسـول خـدا (ص) بیندازند. رسول خدا (ص) با کمک عمار و حذیفه بن 

ازگردنه بیرون آمد رسول خدا (ص) به حذیفه فرمود: آیا کسی را از سوارانی که راندی شـناختی؟ گفـت: ای 
ها روبند بسته بودنـد و هـم بواسـطه تـاریکی شـب رسول خدا، شتر فلان کس و فلان را شناختم و چون آن

ها را ببینم.نتوانستم آن
ین موقع مردم جمع شده بودنـد و فـرود آمـده بودنـد. اسـید از بزرگـان اوس از رسـول خـدا (ص) در ا
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دارم مـردم خواست تا آنان را معرفی کند تا اعدام شوند. رسول خدا (ص) به اسید فرمود: من دوسـت نمـی

د بگویند همین که محمد (ص)  از جنگ با مشرکان آسوده شد به کشتن اصحاب خـود دسـت یازیـد. اسـی
ها از اصحاب نیستند! رسول خدا (ص) فرمود: مگرتظـاهر بـه گفـتن لاالـه الااللـه گفت: ای رسول خدا آن

هـا ها ارزشی ندارد و در واقع شهادت نیست. رسـول خـدافرمود: آنکنند؟ گفت: چرا، ولی شهادت آننمی
طوراست. رسول خدا (ص) باره هم همانکنندکه من رسول خدایم؟ گفت: چرا، ولی در اینتظاهر به این نمی

). چنین گذشتی از سوی رسـول ۱۰۴۴-۳/۱۰۴۳ام (واقدی، فرمود: به هر حال من از کشتن اینها نهی شده
خدا (ص) هم فرصتی بود برای منافقان جهت بازگشت از مسیر خود و هم نشان دهنده ناخرسـندی رسـول 

ول خـدا (ص) چنـان کـه قـرآن در خدا (ص) از مجازات کردن اصحاب خود؛ هرچند که منافق باشند. رس
بود.» اَشِدّاءُ علی الکفّار و رُحَماءُ بینَهم«توصیف یارانش می فرماید، مصداق بارز

. تعامل رسول خدا (ص) با سرکرده منافقان عبدالله بن ابیّ ۲-۶
پیش از این درباره نقش پررنگ عبدالله بن ابیّ در کارشکنی علیه رسول خدا (ص) سخن گفته شد کـه 

ا مخالفت پیغمبر (ص) روبرو شد. پیغمبر (ص) به فرزندش عبدالله توصیه کرد تـا نسـبت بـه پـدر خـود ب
مهربان و خوش رفتار باشد. رسول خدا (ص) حتی بعـد از مـرگ ابـن ابـیّ نیـز حرمـت او نگـاه داشـت و 

د که بر پیراهنش را جهت تکفین او فرستاد. هنگامی که وی مرد، پسرش از رسول خدا (ص) درخواست نمو
اش نماز گزارد و پیراهنش را نیز بدهد تا آن را کفن او سازد بلکه از عذابش کاسته شود. ولی با نزول آیه جنازه

سوره توبه که در آن از نمازگزاردن بر منافقان منع کرده بـود، رسـول خـدا (ص) تنهـا پیـراهنش را بـرای ۸۴
یه برخی از روایات، رسول خدا (ص) بر پیکر او نماز هم ). البته بر پا۳/۹۴۱تکفین او فرستاد (ابن عبدالبر، 

گزارد که با اعتراض شدید عمر همراه شد؛ به طوری که رسول خدا او را از خود دور داشت. پس از آن که آیه 
ق، ۱۴۰۹ای را معمـول نداشـت (ابـن اثیـر، نازل شد رسول خدا (ص) در مورد سایر منافقان چنـین رویـه

-لامه طباطبایی روایات مربوط به نماز گزاردن رسول خدا بر ابن ابـیّ را مـردود مـی). با این حال ع۳/۱۹۳
شمارد. وی مدعی است در میان شیعیان نیز این عمل به گونه مرسل روایت شده است. تناقض این دسـته از 

ار بـر ای که رسول خـدا (ص) را از اسـتغفها با یکدیگر از یک سو و تناقض آشکار آن با آیات کریمهروایت
). بـا ایـن ۳۶۷-۹/۳۶۶هاست (طباطبـایی، مشرکان نهی کرده بود از سویی دیگر، مانع پذیرش این روایت

حال وات به سبب پذیرش این روایات معتقد است که به سبب نماز گزاردن رسول خدا (ص) بر پیکـر وی، 
,Wattاو نقشی در توطئه مسجد ضرار نداشته است ( 1/53.(

یگاه منافقان در میان مدنی ها باید گفت که آنها به سبب اعمال منافقانه خـود بـه در مورد موقعیت و جا
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مرور موقعیت و جایگاه خود را از دست داد؛ چنان که هنگامی که در مسجد دست به تمسخر مومنان زدند، 
ن ابـیّ در ). ضمن آن که اب۱/۵۲۸عده ای از مردان قبیله مالک بن نجار آنها را از مسجد راندند (ابن هشام، 

هدایت و رهبری گروه منافق خود چندان موفق نبود، به طوری که به نقل از ابن هشام در سال های آخر تنها 
) و این نشان دهنده عـدم توانـایی آنـان بـرای جـذب ۱/۵۲۹یک جوان در بین منافقان وجود داشت (همو، 

له با رسول خدا(ص) بود و بـه نظـر نیروهای جوان بود. ابن ابی فاقد یک مبنای عقیدتی مشخص برای مقاب
,Wattمی رسد بیشتر به دلایل شخصی در پی مخالفت با رسول خدا (ص) برآمـد ( ). شـاید منظـور 187

، جایگاهی باشد که ابن ابی پیش از آمدن رسول خدا (ص) در آستانه دست یـابی »دلایل شخصی«وات از 
ختلف که میان دو قبیله اوس و خزرج بر سـر رهبـری بدان بود. بدین معنا که یثربی ها به دنبال جنگ های م

شهر درگرفت سرانجام پس از جنگ بعاث در پی آن برآمدند که عبدالله بن ابی را به عنوان خـود برگزیننـد و 
حتی برای او تاجی نیز فراهم کردند. اما با آمدن پیامبر (ص) و به دسـت گـرفتن زمـام امـور، ایـن موضـوع 

). این موضوع نمی توانست همبستگی مردم مدینه را با او در پی داشته باشـد. ۱۱۱، منتفی شد (منتظر القائم
علاوه بر این که رقابت های او با سعد بن معاذ بر سر رهبری قبیله اوس هم در این رفتارهـای نـامعقول بـی 

,Wattتاثیر نبود ( ). بنا بر قضاوت مونتگمری وات که یک شخص غیر مسـلمان و بـی طـرف اسـت 181
,Wattسول خدا (ص) نسبت به ابن ابی بیشترین مدارا و تحمل را از خود نشان داد (ر 1/53.(

گیرينتیجه
دادند، بسیار متنـوع موضع رسول خدا (ص) نسبت به منافقان که بخش مهمی از جامعه مدینه را تشکیل می

از جانـب منافقـان صـورت و آموزنده است. مجموع اتفاقاتی که در دوره ده ساله حضـور ایشـان در مدینـه 
ها بیشتر به دنبـال تعامـل بـود تـا تقابـل و سـعی آن گرفت نشان از آن دارد که رسول خدا (ص) در برابر آن

هـا، حضرت بر آن بود که با هدف حفظ وحدت جامعه اسلامی و نیز ایجاد فرصت توبه و بازگشت برای آن
مجازات ایشان که در مواردی به حـق سـزاوار آن ها ازهای آنالعمل نشان دادن نسبت به توطئهضمن عکس

بودند خودداری ورزد.
رسول خدا (ص) هرگز منافقان را مجبور به شرکت در سپاه خود نکرد که نمونـه هـای آن را در غـزوات 

داشت احد و تبوک می توان دید. رسول خدا (ص) اصحاب خود را از خبرچینی و آوردن سخنان آنان باز می
دو دستگی بین مسلمانان ایجاد نشود.تا اختلاف و 

هـا نبـود. از های آنتفاوتی نسبت به توطئهنرمش رسول خدا (ص) در مقابل منافقان هرگز به معنای بی
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این رو اگر در بحبوحه لشکرکشی سخنانی در جهت تضعیف روحیه سپاه یا بـدگویی از رسـول خـدا (ص) 

ها به های آنسخنان آنها بی خبر نیست. در مواردی که توطئهگفتند با آن برخورد می کرد تا نشان دهد ازمی
افکند، پیغمبر با زیرکی اعمال آنـان را خنثـی رسید و کیان جامع اسلامی را به خطر میمرحله خطرناکی می

گذاشت آنها را به مرحله عمل برسانند. به عنوان نمونه در غزه تبوک در غیاب خود علـی (ع) می کرد و نمی
انشینی خود در مدینه نهاد و پس از بازگشت، مسجدشان را هم ویران ساخت.را به ج

ها تنها متوجه خود حضرت بود، تنها بـا هـدف حفـظ در مواردی که سخن پراکنی و حتی سوء قصد آن
زد. نحوه برخورد باسوء قصد کنندگان به جان ایشان در تبوک وحدت اسلامی از مجازات خاطیان سرباز می

ها که صد البته ـ دست کم ـ موجـب سـرافکندگی چنین روشی است که حتی در صدد معرفی آننمونه بارز
شد نیز برنیامد. آن حضرت نسبت به سردسته منافقان، عبدالله بن ابی، نهایت مدارا را مادام العمر ایشان می

ملحوظ داشت،  شاید این نحوه سلوک در دل او اثر کند و از مسیر خود باز گردد. 
اَشِـدّاءُ «توان مصـداق بـارز مجموع، نحوه تعامل پیامبر با منافقان به عنوان مسئله این پژوهش را میدر

دانست. آن حضرت هیچ گاه آن شدت عملی را که در قبـال یهودیـان و مشـرکان » علی الکفّار رُحَماءُ بَینَهم
ول خدا (ص)، منافقان را به سبب آن که مکه از خود نشان داد در برابر این گروه انجام نداد. در این موارد رس

دست کم در ظاهر کلمه توحید را بر زبان رانده بودند از جامعه اسلامی طرد نکرد و حفظ توحید الهی را بـا 
توحید جامعه یکسان مورد توجه قرار داد. رفتار پیامبر (ص) نسبت به ایشان بسته به نـوع عمـل آنهـا بسـیار 

سعی آن حضرت بر آن بود تا آنها را متوجه اشتباهات خود ساخته، وارد جامعـه متنوع بود و در تمامی موارد 
مومنین سازد. رفتار پیامبر (ص) نسبت به منافقان موجب شد تا در اواخر عمر آن حضرت جوانان هرگز بـه 

آمد. سوی این گروه متمایل نشوند. حتی فرزند عبدالله بن ابی، رهبر منافقان، جزء مدافعان پرشور اسلام در
شاید نحوه سلوک پیامبر (ص) با پدرش در این زمینه بی تاثیر نبوده باشد.
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